
توجه به گردشگري امروزه در اقتصاد به عنوان يک مؤلفه بسيار مهم در روند توسعه محسوب 
می‌شود به گونه اي که در مقياس گوناگون سعي مي شود که با جذب گردشگر در چارچوب عرضه 
محصول گردشــگري که پردازش شــده هر محيط مي باشد روند مســتمري را از جريان درآمد و 

ايجاد‌اشتغال به وجود آورد.
امروزه، افزايش روند شهرنشــيني و هجوم جمعيت به شــهرها تقريباً در همه نقاط جهان و در 
همه کشورها اعم از پيشرفته و درحال توسعه به يک واقعيت غيرقابل انکار تبديل شده، گرچه اين 

پديده در همه نقاط جهان نتايج يكساني به همراه نداشته است.
در این میان، بافت تاريخي، مناطقي واقع در بخش هاي قديمي شهرهاست که تا پيش از قرن 
حاضر، يعني شروع شهرنشيني جديد، سطح شهر را تشکيل مي دادند. اينگونه بافت‌ها که در زمان 
حاضر در مرکز شهرها واقع اند، جايگاه و موقعيت ويژه‌ای در شهر دارند. بازارهاي سنتي شهري به 

عنوان مراکز داد و ستد و بناهاي با اهميت ديگر مانند مراکز مذهبي در اين بافت‌ها واقع شده‌اند.
از ديدگاه ميراث فرهنگي هر بافت شهري که حدود صد سال يا بيشتر قدمت داشته باشد بافت 
تاريخي است، اما ارزش‌هاي تاريخي که مردم براي يک بافت شهري خاص در نظر گرفته‌اند نيز مهم 
اســت، براي مثال شــايد بافتي بيش از 60 يا 70 سال قدمت نداشته باشد )منزل امام خميني)ره( 
بنیانگذار کبیر انقلاب اســامی و یا خانه استاد شهريار(، اما داراي ارزش‌هايي باشد که آن را براي 

مردم شهر با اهميت مي سازد.
هويت و حيات بافت تاريخي با سازمان محیطی آن تعريف مي شود؛ يعني کليتي يکپارچه که 
به عنوان سيستم کار مي کند و تهديد اصلي عليه آن، مداخلات ناآگاهانه و نابخردانه انسان است. 
بافت قديم مجموعه به هم پيوســته اي از اجزاء و عناصر شــهري، شامل واحدهاي مسكوني اعم از 
فرســوده، مرمتي و تخريبي، آثار با ارزش تاريخي، بازارها، تاسيسات، شبكه معابر، شيوه معماري و 
كالبد ويژه اي است كه محصول رشد تدريجي و ارگانيك شهر در ادوار تاريخي مبتني بر تكنولوژي 
حمل‌ونقل ماقبل صنعتي بوده و داراي ســاخت فضاي متمايزي از لحاظ كاركرد و سيما نسبت به 
بخش هاي جديد شــهري است، لذا سازگاري چنداني با شرايط اجتماعي اقتصادي عصر حاضر به 
ويژه تكنولوژي حمل‌ونقل نداشته و دسترسي سواره، شبكه تنگ معابر، كمبود فضاي سبز، آموزشي 

و فرسودگي از مشلاكت عمده آن است.
در اوايل دهه 40 رشــد شــهرهاي ايران سريع‌تر از دهه هاي پيشين و در اطراف بافت قديمي 
آغاز شد و در ابتدا اين رشد معمول در اطراف خيابان هايي که عناصر جديد را به شهر متصل مي 
کرد صورت مي گرفت و اگر در اطراف شــهرها عناصر جاذب طبيعي، تاريخي و مذهبي وجود مي 
داشت، شهر به طرف آنها نيز گسترش مي‌يافت. تقاضا برای سفر به شهرها از دهه‌های اخير تاکنون 

به طور روز افزونی در حال افزايش است. 
شهرها مقاصد مهم گردشگری

نواحی شهری به علت آنکه جاذبه‌های تاريخی و فرهنگی بسياری دارند غالبا مقاصد گردشگری 
مهمی محسوب می‌شوند. شهرها معمولاً جاذبه‌های متنوع و بزرگی شامل موزه‌ها، بناهای يادبود، 
سالن‌های تئاتر، استاديوم‌های ورزشی، پارک‌ها، شهربازی، مراکز خريد، مناطقی با معماری تاريخی 
و مکان هايی مربوط به حوادث مهم يا افراد مشــهور را دارا هستند که خود گردشگران بسياری را 
جذب می‌کند. علاوه‌بر اين حتی در صورتی که جاذبه‌های گردشــگری در مناطق غيرشهری واقع 
باشــند از آنجا که شهرها به پيرامون خود خدمات می‌دهند در رابطه با گردشگری قرار می‌گيرند، 
لذا حجم زيادی از امکانات گردشــگری در شهرها متمرکز می‌شود. به عبارتی ديگر محل سکونت، 
سرو غذا، ارتباطات، حمل‌ونقل و ساير خدمات گردشگری در شهرها واقع‌اند که بازديدکنندگان از 

مناطق اطراف شهر و خود شهر از آنجا استفاده می‌کنند.
محيط‌های شهری از دو نظر در صنعت گردشگری اهميت دارند، از يک سو کانون‌های شهری 
به لحاظ تمرکز جمعيت در آنها و فشــارها و خســتگی‌های ناشــی از کار و فعاليت به عنوان مبدأ 
مســافرت‌های گردشگری محسوب می‌شوند و از سوی ديگر بعضی از شهرها به علت وجود امکان 
فعاليت‌های اقتصادی، سياسی و ارتباطی، فراغتی و جاذبه‌های تاريخی و گردشگری به عنوان مقصد 

مسافرت‌های گردشگری نيز به شمار می‌آيند.
گردشگری شهری از جمله پديده‌های جديد شهری است که زمينه ساز يک سری از رفتارهای 
اجتماعی با توجه به ويژگی‌های شهری می‌باشد، الگوی رفتاری گردشگران در شهر تابعی از الگوهای 
فضای شهری است که به عنوان جاذبه‌ها و خدمات شهری تعريف می‌شود. يکی از موارد مورد توجه 
گردشگران، فضاهای تاريخی در شهرها است، فضايی که با توجه به بافت آن به عنوان يک چالش 
بزرگ در جهت توسعه شهری از آن نام برده می‌شود و اغلب برنامه ريزان شهری در حفظ، بازسازی 

و احياء و يا توسعه آن با مشکل مواجه بوده‌اند.

گردشگری شهری بخش جدايی ناپذير از خدمات شهری مورد نياز شهروندان دائم و غيردائم آن 
را تشکيل می‌دهد و بر همين اساس در حيطه وظايف برنامه ريزی و مديريت شهری واقع می‌شود 
از سوی ديگر گردشگری شهری با ارزش‌های محيط طبيعی و ميراث فرهنگی و تاريخی هر شهر 
ارتباط تنگاتنگی دارد، که از اين منظر، توجه به اســتقلال اين امر در طرح‌های توســعه و عمران 

شهری ضروری می‌نمايد. 
گردشگری يکی از شاخص‌های مهم توسعه و عمران شهری

گردشگری شهری علاوه‌بر کيفيت و کميت آن يکی از شاخص‌های مهم توسعه و عمران شهری 
به شــمار می‌آيد. برای تحقق گردشــگری شهری می‌بايست هم زمان با رشد مکان‌ها و جاذبه‌های 
گردشــگری درون و برون شــهری و حومه ای، تســهيلات و تجهيزات گردشگری نيز به تناسب 

گردشگران فراهم شود.
 اساسی ترين وجه از ويژگی‌های يک شهر برای توسعه گردشگری شهری، تأمين امنيت و نظم 
حاکم بر آن جامعه است و سپس جلوه‌های ديگر گردشگری. کاهش هويت اجتماعی و محیطی در 
شهرها و آلودگی شديد زيست محيطی، تأمين نيازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی، شهروندان را 
با سختی روبرو می‌سازد. اين امر خود گسترش روحيه خرسندی، احساس تنهايی، تنش‌های روانی 
شهرگريزی، شهرستيزی و آســيب‌های اجتماعی را سبب می‌شود. در اين ميان موضوع چگونگی 
گذران اوقات فراغت، تأمين امکانات و تســهيلات گردش و تفريح و ساماندهی فضای آن به محور 

اصلی برنامه ريزی شهری، طراحی محيط و مديريت شهر تبديل شده است. 
امروزه از گردشــگری شهری به عنوان يکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاهی شهر 
و شهرنشــينان ياد می‌کنند. نخســتين شرط موفقيت شهر در توســعه گردشگری شهری، وجود 
زيرســاخت‌های مناســب شــهری و مديريت عاقلانه و مدبرانه در عرصه‌های سياسی اجتماعی و 

فرهنگی و مانند اين‎هاست.
کوشش‌های بسيار چشمگيری از سالیان پيش، از سوی مديران شهری به منظور جذاب‌تر کردن 
مراکز شهری صورت می‌پذيرد و به همين جهت به تجديد زندگی مراکز شهری و ارائه نمای زيبايی 
از اين مراکز اقدام می‌شود. اين کوشش‌ها در درجه نخست برای جلب توجه و تأمين خواست‌های 
ساکنان شهرها صورت می‌گيرد، که البته جهانگردان نيز از اين سلسله اقدامات رفاهی و زيباسازی 
بهره مند می‌شوند. تصاوير سه گانه مراکز شهری؛ گنجينه‌ها، نمايش‌های زنده و خريد و فروش از 

جمله جالب ترين جاذبه‌های شهری هستند که جهانگردان را به سوی خود می‌کشند.
اما یکی از نقاط ضعف در این خصوص آن اســت که همواره در روال موجود برنامه ريزی 
و مديريت گردشــگری در سطح کشور نوعی تعارض با اهداف برنامه ريزی و مديريت شهری 
مشاهده می‌شود، از يک سو، با توسعه روزافزون شهرها در کشور و افزايش جمعيت شهرنشين 
نيازهای تفريحی و گردشــگری شهروندان به شــدت رو به گسترش دارد ولی از طرف ديگر 
اختيارات قانونی و علمی شــهرداری‌ها در عرصه بهره گيری از فضاهای فراغتی و توريســتی 
بسيار محدود است از جمله اين محدوديت‌ها می‌توان به موارد ذيل‌اشاره کرد: عدم اختيارات 
مديريت شهری در خارج از محدوده قانونی و حريم شهر، تعداد متوليان و نهادهای مسئول، 
جدايی ميان وظايف سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و وظايف مديريت شهری، عدم وجود 
قوانين عام، مشــترک و ميان بخشی در زمينه گردشــگری و...! اين درحالیست که در اغلب 
کشورها شهرداری‌ها بزرگترين نقش را در توسعه گردشگری شهری دارند، چراکه شهرداری در 
سازماندهی و شکل‌دهی به شهر، مهم ترين دستگاه است و در اکثر کشورهای موفق در بحث 
گردشــگری در واقع اين مديريت منسجم و هماهنگ شهری است که باعث فعاليت‌های هم 
جهت می‌شود، شهرداری‌ها در پرتو اختيارات و مديريت قوی و هماهنگی که دارند، اقدامات 

جدی برای جذب گردشگران به عمل می‌آوردند.
در عین حال می‌توان امیدوار بود تا با توسعه روزافزون زیرساخت‌های فرهنگی و امکانات زیربنایی، 
در بهبود هرچه بیشتر توسعه گردشگری و صنایع مرتبط کوشش شود تا از این حوزه نیز به عنوان 

دریچه‌ای مهم به سوی توسعه بهره‌برداری کرد.
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رسم عیدی گرفتن در حافظه بلندمدت کودکان تاثیر 
عمیقی می‌گذارد و بهترین فرصت برای والدین است تا به 

کودکانشان آموزش قدردانی بدهند.
آذردخت داوری روانشــناس کــودک در گفت‌وگو با 
فارس، درخصــوص باید‌ها و نباید‌هــای عیدی دادن به 

کودکان توضیح داد.
داوری با ‌اشاره به اینکه بسیاری از بزرگسالان از عیدی 
دادن و عیــدی گرفتن در دوران کودکی‌شــان خاطرات 
بســیاری دارند، اظهار داشت: ثبت خاطره عیدی دادن و 
عیــدی گرفتن در حافظه بلندمدت افراد اتفاق می‌افتد و 
ثبت در حافظه بلندمدتشان به این دلیل است که خاطرات 

جزء مفاهیم معنادار دسته‌بندی می‌شود.
نحوه عیدی دادن در روان کودکان
 و نوجوانان بسیار تاثیرگذار است

وی افــزود: اگر به خاطرات بزرگســالان توجه کنیم 
می‌بینیم که گاهی اوقات در کنار خاطرات شیرین از عیدی 
گرفتن خاطرات تلخی هم دارند که شاید ناشی از تبعیض‌ها 
و رفتارهای نامناسب بزرگسالان باشند، بنابراین نحوه عیدی 

دادن در روان کودکان و نوجوانان بسیار تاثیرگذار است.
توجه به تناسب، سن و سلیقه کودک 

در عیدی‌های غیرنقدی
این روانشــناس درخصوص اصول عیــدی دادن به 
کودکان گفت: در عیدی دادن به کودکان باید به این نکته 
توجه داشــته باشیم که عیدی مناسب سن کودک باشد. 

۲۰۰ هزار معلم بســیجی در حمایت از بیانیه گام 
دوم انقلاب اســامی، نامه‌ای را خطاب به سران قوا و 

ملت ایران صادر نمودند.
در نامه فرهنگیان بسیجی سراسر کشور خطاب به 

رؤسای قوا و ملتّ ایران آمده است:
»جوانان، نخبگان، فرهیختگان، فرهنگیان بسیجی و 
تعدادکثیری از جامعه آموزش وپرورش و آحاد ملتّ بزرگ 
ایران و کارگزاران نظام، مخاطب اصلی بیانیۀ راهبردی 
رهبر فرزانۀ انقلاب اســامی می‌باشند، هرچند معلمان 
بسیجی در کنار ملّت همانگونه که در ادامۀ این نامه آمده 
است هرگز از مأموریت تاریخی خویش برای تحقق گام 
دوم انقلاب غفلــت نخواهند کرد و خود را در وضعیت 

پیش برندگی گام دوم انقلاب به حساب خواهند آورد.
فرزندان عرصــه تعلیم وتربیــت نظام جمهوری 
اســامی ایران بر این باورند که، عرصه جدید انقلاب 
اسلامی را می‌توان »دوران طیلای« این انقلاب بزرگ 
فرهنگی اجتماعی تعبیر کرد؛ دورانی که ایرانیان باتوجه 
به نقشۀ راه تفصیلی با ایفای نقشی سازنده در محیط 
ملـّـی و بین‌المللی به آرمان خــود؛ یعنی تمدن نوین 

اسلامی دست خواهند یافت.
دانــش و دانایی ملی، رکن اصلی توســعه و نظام 
آموزشــی هم گــذرگاه نیل به دانایی ملی به شــمار 
می‌آید و جامعه زمانی به اهداف خود دســت میی‌ابد 
که از طریق توســعه انسانی مسیر خود را هموار کند، 

در واقع بنیاد حیات جمعی انســان را تعلیم و تربیت 
تشــکیل می‌دهد و ما »آنگونه زندگــی می‌کنیم که 
تربیت می‌شــویم«. از اینرو، هر تعبیری که از توسعه 
داشته باشیم، برای رســیدن به آن تمامی‌تلاش‌ها بر 
دوش انســان‌هایی است که باید بار این قافله را به سر 
منزل مقصود برسانند و از آنجایی که در دنیای معاصر، 
نهاد آموزش و پرورش مسئولیت تربیت نیروی انسانی 
در جامعه را بر عهده‌دارد، مهم‌ترین بستر تولید و تربیت 

نیروی انسانی به شمار می‌آید.
تعلیم و تربیت از مهم‌ترین زیرساخت‌های تعالی 
و پیشــرفت همه‌جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقاء 
ســرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه‌های مختلف 

است. 
اکنون در شرایطی از تاریخ قرار داریم که ساختار 
تعلیــم وتربیت کشــور باید به وظیفــۀ تاریخی خود 
عمــل کند؛ نوبت تولید مزیتّ‌هــا و ارزش افزوده‌های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی در سراســر 
ایران از راه ارتقای ســرمایه انسانی شایسته کشور فرا 
رسیده است؛ از این رو ایجاد انقلاب ارزشی وعلمی در 
کشور و توانمند ســازی ایرانیان، مأموریتی فراقوّه‌ای 
و سیاســتی میان قوه‌ای اســت؛ مأموریتی که باید در 
صدر سیاست‌های هماهنگ سه قوّه و مجمع تشخیص 

مصلحت نظام قرار گیرد.
انقلاب علمــی و تبدیل نظام دانایی ارزشــی به 

روزهای ابتدایی اسفندماه بود که پایگاه اطلاع رسانی 
دفتر هیئت دولت از آماده شدن لایحه جامع انتخابات در 
156 ماده و ارســال آن به مجلس شــورای اسلامی برای 
تصویــب نهایی خبر داد. لایحــه‌ای که دولتی‌ها هدف از 
طراحی آن را حذف تفاوت‏های غیرضروری در فرآیندهای 
برگزاری انتخابات، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، 
تضمین هرچه ‏بیشتر ســامت انتخابات، شفاف ساختن 
وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات 
و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور، نظام‌‏مند 
ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه 

انتخابات اعلام کرده‌اند. 
اما نگاهی به برخی مواد این لایحه نشان‌دهنده نفوذ 
سند 2030 به آن است. سید سلمان سامانى، سخنگوى 
وزارت کشور در تشریح ویژگ‌ىهاى لایحه جامع انتخابات 
درباره ســهمیه‌بندی جنسیتی کرسی‌های مجلس اعلام 
کرد:»احزاب ملی و جبهه‌ها باید در زمان انتخابات حداقل 
یک ششم از جمع نامزدهای معرفی شده خود در سراسر 
کشــور را به زنان اختصاص داده و در حوزه‌های انتخابیه 
دارای ســه نماینده حداقل یک نفر از زنان، در حوزه‌های 
انتخابیه دارای چهار و پنج نماینده حداقل دو نفر از زنان 
و در حوزه‌های انتخابیه 6 نماینده و بالاتر حداقل یک‌سوم 
کرسی‌های آن حوزه انتخابیه را از بین زنان معرفی کنند«. 
اما این حدنصاب یک سوم از کجا وارد ادبیات سیاسی برخی 

مسئولان دولتی شده است؟
بازهم پای سازمان ملل در میان است

جولای ۲۰۱۰ بود که »نهاد زنان سازمان ملل متحد« 
تأســیس شــد. نهادی که کارویــژه‌اش را »ترویج برابری 
جنسیتی« و »توانمندســازی زنان« تعریف کرده است. از 

ظرفیت بی‎بدیل گردشگری شهری
 در توسعه اجتماعی و اقتصادی

مینا مرادی

رد پای سند 2030
این بار در سهمیه‌بندی جنسیتی مدیریت‌ها!

جمله نقش‌هــای اصلی نهاد زنان می‌تــوان به حمایت از 
نهادهای بین دولتی مانند کمیســیون مقام زن)CSW( به 
منظور تنظیم سیاست‌ها، استانداردها و هنجارهای جهانی در 
زمینه برابری جنسیتی اشاره کرد. همان شاخص‌هایی که به 
گفته زهرا آیت‌اللهی، رئیس‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ 
»وقتی در جلسه از شاخص‌های عدالت جنسیتی صحبت 
شد، رئیس‌جمهور خواستند تا شاخص‌های عدالت جنسیتی 
بر اســاس شاخص‌های جهانی تنظیم شود. در واقع تعیین 
شاخص‌های عدالت جنسیتی بر مبنای شاخص‌های موجود 

بین‌المللی از سوی شخص رئیس‌جمهوری مطرح شد«.
»نهاد زنان ســازمان ملل متحد« با طرح استراتژیک 
۲۰۱۷-۲۰۱۴ بــر ضــرورت تغییر بازی بــه نفع زنان و 
دختران و تحقق این امر از طریق اجرای کامل قطعنامه‌ها، 
کنوانســیون‌ها، قوانین و طرح‌های موجــود تاکید دارد. 
براساس فصل اول این طرح با عنوان »رهبری و مشارکت 
سیاسی زنان در تصمیم گیری در تمام سطوح« آمده است: 
»رهبری و مشارکت سیاسی زنان در کلیه سطوح از محلی 
تا جهانی محدود بوده و حضور زنان در انتخابات، مناصب 
اصلی، خدمات مدنی، بخش خصوصی و دانشگاهی کمرنگ 
است که این وضعیت در تضاد با حق مشارکت برابر زنان 

در حکومت دموکراتیک می‌باشد«. در بخشی از این فصل 
و براساس نتایج ارائه شده از سوی کشورهای عضو به نهاد 
زنان، رقم 30درصد به عنوان معیار سنجش در نظر گرفته 
شده است و اعلام شده که »60 کشور دارای 30درصد یا 
بیشتر نماینده زن در پارلمان و همچنین۵۰ کشور دارای 

30درصد یا بیشتر عضو زن در کابینه هستند«.
یکی از مواردی که در موضوع »برابری جنســیتی« 
به شــدت بر روی آن تاکید می‌شود بحث حضور مساوی 
زنان و مردان در مناصب دولتی است و به اصطلاح از بین 
بردن ســقف شیشه‌ای اســت. این مورد به حدی از دید 
طراحان سند 2030 مهم بود که در تدوین سند »توسعه 
پایدار 2030« که شــامل 17 آرمــان و 169 هدف بود و 
به امضای 193 اعضای مجمع عمومی رســید نیز لحاظ 
شد و در برنامه‌های پیشنهادی برای پسا 2015 که برای 
همه کشورهای جهان ارائه شد در کنار زدودن فقر و مهار 
تغییرات آب و هوایی، نبرد با نابرابری ظرف 15 سال آینده 

را به عنوان هدف اصلی این سند اعلام کرد.
بنابراین در بند پنجم از آرمان‌های این ســند تحت 
عنوان »تامین برابری جنسیتی و توانمند کردن همه زنان 
و دختران« به طور صریح به موضوع تامین برابری جنسیتی 
پرداخته شده اســت و یکی از مصادیق برابری جنسیتی 
حضور زنان در اشتغال و تصاحب پست‌های مدیریتی و از 

بین بردن سقف شیشه‌ای است.
خوش خدمتی دولتی‌ها به لوایح غربی

بلافاصله معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری 
که حواشــی آن گویا تمامی ندارد دست به طرح لوایح و 
ســاختارهایی زد تا این مورد از سند 2030 به سرعت به 
مرحله اجرا درآید. فروردین ســال جاری بود که معصومه 

ابتکار در ســفر دو روزه خود به سوئد و در دیدار با مدیر 
اجرایی نهاد زنان سازمان ملل و مدیرکل آژانس تخصصی 
حوزه زنان، ‌از اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی مدیریتی به 
زنان خبر داد. همچنین ابتکار اواخر ســال 96 نیز از ابلاغ 
ســند ارتقا زنان و خانواده به سراسر کشور خبر داد که بر 
مبنای آن و براساس نگاه رئیس‌جمهور در عدالت جنسیتی، 
باید ۳۰ درصد پست‌های ستادی در اختیار بانوان قرار گیرد.

»بن‌سلمان« نیز به دنبال احیای 30 
درصدی مدیریت زنان است

ســال 96 بود که به یکباره اخباری مبنی بر افزایش 
آزادی‌های اجتماعی در عربستان منتشر شد. اعطای حق 
رانندگی بــه زنان،‌ برگزاری کنســرت‌های آمریکایی در 
شهرهای این کشور و نهایتا تلاش برای تبدیل این کشور 
به لاس‌وگاس منطقه با راه‌اندازی قمارخانه‌های متعدد در 
ریاض و سایر شهرهای مهم. روندی که برخی اصلاح‌طلبان 
نیز با ذوق‌زدگی محو آن شده بودند و برخی حتی در فضای 
مجازی آرزو کردند تا چنین فضایی در کشور به راه بیفتد. 
چندی بعد اما مشخص شد که محمد بن سلمان، که در 
زمان تدوین این سند جانشین ولیعهد بود، در واقع مجری 

سند 2030 در این کشور است. 

یکی از حوزه‌ها که اما از دید کارشناســان بســیاری 
مخفی ماند اقدامات گســترده وی در حوزه زنان بود. به 
نوشته اکونومیست، محمد بن‌سلمان هدف خود از اجرای 
این ســند را افزایش مشــارکت زنان در 15 سال آینده و 
رســاندن آن از میزان 22 درصد به 30 درصد اعلام کرده 
اســت تا نشــان دهد که در مقابل دیدگاه مذهبی وهابی 
که بر اصلاحات در عربستان سایه سنگینی افکنده است، 
مقاومت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که عدد 30درصد 
به صورت اتفاقی در ادبیات فعالان حوزه زنان رایج نشده،‌ 
بلکه این رقم بخشی از دستورات طراحان سند 2030 است. 
دولتی که به وعده‌های زنانه خود عمل نکرده است

با توجــه به متن لایحــه جامع انتخابــات و تاکید 
غیرکارشناسی بر سهمیه‌بندی حضور زنان در انتخابات،‌ 
گویا دولت فارغ از نتیجه اجتماعی و سیاســی آن تنها به 
دنبال اجرای دستورات »نهاد زنان سازمان ملل متحد« بوده 
و هیچ توجهی به تفاوت‌های فرهنگی و دینی کشــور در 
حوزه زنان و نیز صدمات فعالیت‌های معاون قبلی معاونت 

امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نداشته است. 
در چهل سال اخیر نماینده،‌ مدیرکل و حتی وزیر زن 

داشــته‌ایم و حتی بانوانی که در رده سفیر به کشورهای 
مالزی و برونئی اعزام شــده‌اند و به گفته معصومه ابتکار 
ســومین سفیر زن نیز در حال انتخاب است. هم‌چنین به 
گفته ســیده فاطمه مقیمی )رئیس کانون زنان بازرگان(، 
در حال حاضر بیش از سه هزار زن دارای کارت بازرگانی و 
فعال در حوزه اقتصادی هستند که در مقایسه با بسیاری از 
کشورها یک رقم قابل توجه است. بنابراین ادعای مسئولان 
حوزه خانواده ریاســت‌جمهوری مبنی بر شکستن سقف 
شیشــه‌ای )به تعبیر نهاد زنان سازمان ملل متحد( بسیار 
عجیب اســت. از سوی دیگر سهمیه‌بندی حضور زنان در 
عرصه سیاســی و مدیریتی طی سالیان گذشته بیشتر به 
عنوان بخشی از کارنامه تبلیغاتی مسئولان تبدیل شده و 

شعارهای این‌چنینی به دور از واقعیت هستند.
ماجــرای تعیین شــاخص‌های عدالت جنســیتی و 
سهمیه‌بندی برای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی در 
حالی صورت می‌گیــرد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم 
به‌رغم سرمایه‌گذاری عظیم روی زنان برای پرکردن سبد 
رأی و به دســت آوردن کرسی ریاست جمهوری بسیاری 
از وعده‌های خود در این حوزه را عملی نکردند؛ وعده‌هایی 
همچون به‌کارگیری زنان در سطح وزیر! این در حالی است 

که زنان حامی دولت با تصور حضور سه وزیر زن در کابینه 
پای صندوق‌های رأی آمدند. گذشته از فعالان سیاسی زن، 
زنان در سطوح اجتماعی متوسط و پایین‌تر هم مطالباتشان 
برآورده نشده است، مطالباتی نظیر بیمه زنان خانه‌دار یا 

سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل. 
چرا سهمیه‌بندی جنسیتی باید جای 

شایسته‌سالاری را بگیرد؟
سؤالی که طراحان این لایحه نتوانسته‌اند تاکنون به آن 
پاسخ بدهند این است که چرا باید سهمیه‌بندی جنسیتی 
جای شایسته‌سالاری را بگیرد؟ چرا باید یک شاخص عددی 
بــدون هیچ منطقی، جایگزین توانایی واقعی افراد فارغ از 
جنسیت برای تصدی امور باشد؟ اگر درصد زنان شایسته 
برای تصدی مدیریت کلان بیشــتر از 30درصد است چرا 
باید به این مقدار قانع بود و حق ســایر زنان شایسته را از 
بین برد و اگر احیانــاً درصد این زنان کمتر از این مقدار 
باشد چرا باید امور جاری کشور قربانی عدد و ارقام دیکته 
شده توسط نهادهای بین‌المللی شود؟ شایسته‌سالاری فارغ 
از نگاه جنسیتی سال‌ها است که توسط جریان‌های دلسوز 
تبلیغ می‌شود اما مدیرانی که کنوانسیون‌های بین‌المللی 

برای آنها از نگاه واقعی به مســائل و مشکلات حوزه زنان 
کشورمان مهم‌تر است، همیشه مانع تحقق آن بوده‌اند.

همه هیاهوهای غرب در متهم ســاختن دیگران به 
تبعیض جنسی در مدیریت‌ها در حالی است که به گزارش 
BBC، در آمریکا که در دوره اوباما پیشگام افزایش حضور 
زنان در عرصه مدیریتی کشــورهای مختلف بود،‌ میزان 
حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی 19/6درصد بوده؛ ی‌عنی 

پایین‌تر از اکثر کشورهای آفریقایی.
این تعارض در آمار اما روی دیگری دارد که مجریان 
سند 2030 در کشور تمایلی به عمومی شدن آن ندارند. 
نگاهی به ســبک زندگی تبلیغی خانواده‌های مشهور در 
آمریکا و اروپا نشان‌دهنده تلاش آنها برای تبلیغ خانواده بر 
محور نقش زن است. تصاویر منتشر شده از خانواده ترامپ، 
خاندان‌های سلطنتی اروپا و نقش عمومی همسران سران 
کشــورهای غربی به عنوان یک زن خانه‌دار موفق و یک 
مادر نمونه بخشــی از این تلاش‌ها برای ارائه یک تصویر 
جدید از زن است.حقیقتی که می‌توان آن را تقویت عنصر 
خانواده با محوریت زن دانست که خود غربی‌ها نیز مدت‌ها 
است که بدان اعتراف کرده‌اند و دنبال آن هستند؛ به عنوان 
مثال 14 سال است که برنامه‌ای به نام »ازدواج 101« در 

دانشگاه‌های آمریکا در حال اجرا است که به گفته الکساندر 
ا‌سولومون، استاد دانشگاه، درمان‌گر خانواده و از مجریان این 
طــرح، هدف آن ایجاد تغییر در معنای خانواده در جامعه 
آمریکا است. همانند طرح »ازدواج سالم« که در دولت بوش 
پســر و با حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه 

به دنبال تغییر نگاه به زن و خانواده در این کشور بود. 
اما همین کشورها در رابطه با سایرین به دنبال القای 
ضرورت تعیین ســهمیه‌بندی جنسیتی و تقویت حضور 
زنــان در عرصه عمومی جامعــه و دور از محیط خانواده 
هســتند. حضوری که باعث می‌شــود طی چندین سال 
همان بحرانی که غربی‌ها به دنبال حل آن هستند، یعنی 

فروپاشی خانواده،‌گریبان‌گیر کشورها شود.
پشت‌پرده یک نظام تنبیهی در قالب حقوق زنان

اما برای فهم چرایی چنین سهمیه‌بندی بدون منطقی 
از سوی سازمان ملل برای کشورهای جهان باید به جدول 
اعتراضات و مذاکرات CEDAW )کمیته رفع تبعیض( نگاه 
کرد که توانسته است با استفاده از این اهرم،‌ در امور داخلی 
کشــورها دخالت گسترده داشته باشــد. برخلاف ادعای 
مسئولان که پذیرش این کنوانسیون‌ها و اسناد را با شرط 

تحفظ اعلام کرده‌اند اما مروری بر این دخالت نشان‌دهنده 
خلاف این ادعا اســت. به عنوان مثال کمیته رفع تبعیض 
یونسکو به خاطر غیر قانونی بودن روسپیگری در چین،‌ در 
سال 1999 اعتراضاتی را متوجه این کشور کرد. یا قوانین 
قرآنی در کشور لیبی در سال 1994 مورد اعتراض یونسکو 
واقع شد. هم‌چنین این کمیته در سال‌های 2000ـ 1999 
از دولــت ایرلند می‌خواهد »باید اطمینان دهد که تعداد 
کافــی از زنان برای انتصاب در دادگاه‌های خاص گزینش 
می‌شوند« که عدم پذیرش اعتراض‌ها نتیجه‌ای ندارد جز 
ارجاع به نهادهای تنبیهی ســازمان ملل. بنابراین نگاهی 
دقیق به روند تحمیل سهمیه‌بندی حضور زنان در عرصه 
مدیریتی و پذیرش بی‌قیدوشرط دولت روحانی نشان‌دهنده 
بخشــی از پازل فشار به کشــورمان است. فشاری که در 
نتیجه تضاد مابین ســاختار فرهنگی و حقوقی کشــور با 
اسناد فمینیستی ســازمان ملل پدید خواهد آمد. یعنی 
هرگونه عدم مطابقت قوانین و فرهنگ کشورمان با اسناد 
سازمان ملل منجر به تلاش برای تغییر ساختار در کشور و 
در صورت اعتراض نیز منجر به تنبیه ما خواهد شد. کاری 
که از سال 2000 ملایدی با کشورهای زیادی انجام داده‌اند 
که نهایتا با عقب‌نشینی مقامات آن کشور همراه بوده است.

نامه ۲۰۰ هزار معلم بسیجی در حمایت از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مجموعــۀ توانایی‌هــا، اقتدار، قدرت و ثــروت اگر چه با 
روحیه‌ای  جهادی و اکتشاف راه‌های میانبر امری دست 
یافتنی اســت اما تحوّل در نظامات و به خصوص عمل به 
حمایت جامع برای سند تحوّل بنیادین در معماری نظام 
تعلیم و تربیت از پیش نیازها و الزامات کشــور در طلیعۀ 
گام دوم انقلاب یعنی آغاز دهۀ پنجم انقلاب اسلامی است.

آموزش و پرورش زیربنای هر نوع توسعه اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی اســت و بدون توجه ویژه 

به نقش نظام آموزشی هیچ تحولی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین حمایت دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور، 
تدوین سیاست‌ها و قوانین مناسب، اقدام مسئولانه افراد 
و اجتماعات همه و همه برای ایجاد بســتر لازم جهت 
ارتقاء وضعیت آموزش و پرورش در کشور ضرورتی مهم 

و انکار ناپذیراست.
خوشبختانه در سال‌های گذشته به منظور بهسازی 
و تحول در نظام آموزشی، سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش تدوین و به تصویب شــورای عالی آموزش و 
پرورش و شــورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. 
بدیهی است مهم‌ترین و اساسی‌ترین کار پس از تدوین 
سند بنیادین، برنامه‌ریزی مناسب در اجرای صحیح و 
درست اهداف و راهبردهای آن می‌باشد و امید می‌رود 
در آینده‌ای نه چندان دور معلمان و دانش‌آموزان کشور 

طعم تحول بنیادین در نظام آموزشی را بچشند.
با اینکه ایران اسلامی با مشکلات گوناگون مواجه 
بــوده و از ســویی جامعۀ زنده و انقلابــی ایران هدف 
تحریم‌هــای ظالمانۀ جنایتــکاران تاریخ به خصوص 
دولت‌های ظالم آمریکا و اروپای همدست او قرار دارد، 
امّا در پرتو ایمان مذهبی و نیروی درونی ملّت و رهبری 
مدبرانــه و فرزانه مقام معظم رهبری »هیچ مشــکل 
غیرقابل حلیّ وجود ندارد و کلید مشکلات نیز در دست 
مسئولان و نخبگان ایران است نه در دست بیگانگان«؛ از 
این رو فرهنگیان بسیجی به عنوان قشر پیشرو جامعه 

در کنار ملّت شریف ایران و مسئولین دلسوز و دغدغه 
مند، با رهبر انقلاب اسلامی در پیشگاه  تاریخ و در ذیل 
شجرۀ طیبۀ انقلاب اســامی پیمان می‌بندد که خود 
را مهیای ایفای وظایــف محوّله در تحقق دوّمین گام 
انقلاب اســامی نماید، گامی که در نقطۀ آرمانی خود 
ضامن تحقّق تمدّنی نوین اسلامی با سبکی از زندگانی 
توأم با پیشرفت، معنویت و اخلاق در جهان پرآشوب و 

پراضطراب کنونی است.
لذا ما فرهنگیان بسیجی در گام دوم انقلاب خواستار 
حمایت مجدانه سه قوه از بند‌های 5گانه ذیل می‌باشیم:
حمایت عملی گســترده قوای ســه گانه از اجرای 
صحیح و کامل سند تحول بنیادین در اهداف هشتگانه 

آموزش و پرورش.
گسترش و توســعه دانشگاه‌های شــهید رجایی 
فرهنگیان در جذب و تربیت معلم مورد نیاز آموزش و 

پرورش در راستای تحقق سند تحول بنیادین. 
توسعه، بسط تکریم و ارزش گذاری معلم از طریق 

حمایت مادی و معنوی.
توجه بــه موضوع تربیت، فعالیت‌هــای تربیتی و 
فرهنگی و هم افزایی نهاد‌های فرهنگی کشــور در گام 

دوم انقلاب و نگاه ویژه به استفاده از ظرفیت جوانان.
توجه به کانون خانــواده و تقویت ارتباط خانواده 

با مدرسه.
فرهنگیان بسیجی سراسر کشور

باید‌ها و نباید‌های عیدی دادن به کودکان

در برخی خانواده رســم بر این است که عیدی به صورت 
غیرنقدی پرداخت شــود، اگر هدیه غیرنقدی به کودکان 
می‌دهید سعی کنید عیدی خریداری شده متناسب سن 

کودک و با توجه به علائق او باشد.
اهمیت نو و خرد بودن و عیدی 

در ذهن کودکان
داوری افزود: گاهی اوقات خانواده‌ها به صورت نقدی 
عیدی می‌د‌هند، در عیدی‌های نقدی بهتر اســت از پول 
نو اســتفاده کنید، چون کودکان تفاوت پول کهنه و نو را 

متوجه می‌شوند.

وی تاکید کرد: سعی کنیم از تعداد اسکناس‌ها خردتر 
در پرداخت عیدی استفاده کنیم، چون در ذهن کودکان 
تعداد بیشتر اسکناس به معنای ارزش بیشتر پول است و 

ذوق بیشتری می‌کنند.
روانشناس کودک با بیان اینکه رسم عیدی دادن برای 
کودکان بســیار شیرین است، گفت: کودکان برای عیدی 
گرفتن لحظه شماری می‌کنند، اما در عیدی دادن باید به 
این نکته توجه کنیم که دوره دوم کودکی که همزمان با 
ورود به دوران مدرسه است، روحیات کودکان تغییر می‌کند 

و آنها حساسیت بیشتری بر روی عیدی گرفتن دارند.

داوری در پاســخ به اینکه آیــا عیدی نقدی دادن به 
کودکان در ســنین زیر دبســتان که با مفهوم پول هنوز 
ســروکار ندارند آسیب‌زا نیست؟ پاسخ داد: خیر، در میان 
برخی خانواده‌ها عیدی نقدی مرسوم است و کودکان هم 

دوست دارند.
عیدی کودکان را از آنها نگیرید

وی خطــاب بــه والدین خاطرنشــان کــرد: عیدی 
کودکانتان را از آنها نگیرید، چه مبلغ آن زیاد و یا کم باشد.
این روانشناس کودک توضیح داد: اگر کودکی دوست 
دارد عیدی نقدی‌اش را پس‌انداز کند، حتما درباره نحوه 
پس‌اندازش با او مشــورت کنید که پول را نگه دارید و 
یا در حســاب بانکی که به نام خود اوست ذخیره کنید. 
بهتر است برای خرج کردن عیدی‌های نقدی کودکتان 
را به فروشــگاه ببرید و چیزی را که دوست دارد برایش 

تهیه کنید.
عیدی ‌اشخاص مختلف را

 با هم مقایسه نکنید
داوری اظهار داشــت: والدین سعی کنند از چشم 
و همچشــمی‌ها و رقابت‌های ناســالم درون فامیل در 
این زمینه در کنار کودکان صحبت نکنند، از مقایســه 
هدایا و عیدی‌های دریافتی از کودکانشان بپرهیزند یا 
عیدی‌ها را با هم مقایســه نکنند، چون این مسئله در 
ذهن کودک تاثیر می‌گذارد و برای او ذهنیت نامناسبی 
ایجاد می‌کند. ممکن اســت توقع کودک بالا برود و یا 
موجب بروز رقابت ناسالم میان گروه همسالانش شود 
و حتی نسبت به افرادی که عیدی کمتری به او دادند 

محبتش کمتر شود.

مبلغ عیدی را در ذهن کودک
 پررنگ نکنید

وی با تاکید بر اینکه نباید مبلغ عیدی را برای کودکان 
پررنگ کنیم، گفت: طــوری رفتار کنید که تنها ماهیت 
عیدی دادن و عیدی گرفتن برای کودکان مهم باشــد نه 

دریافت عیدی گرانقیمت.
در عیدی دادن تبعیضی قائل نشوید

این روانشــناس از والدین خواســت در زمان عیدی 
دادن میان کودکان تبعیضی قائل نشــوند و سعی کنند 
عیدی یکســان پرداخت شــود تا حس حسادت در ذهن 

بچه‌ها زنده نشود.
از فرصت نوروز و عیدی گرفتن

 برای آموزش قدردانی استفاده کنید
بــه گفته داوری، ایام نــوروز و زمان دریافت عیدی 
فرصت مناسبی برای آموزش تشکر و قدردانی به کودکان 
است، از کودکان بخواهید وقتی از کسی عیدی دریافت 
کردند از او تشــکر کنند، چه مبلغ عیدی کم و چه زیاد 
باشد، چه هدیه مورد پســندش باشد و چه نباشد. این 
وظیفه والدین است که خصلت قدردانی را در کودکانشان 

زنده نگه دارند.
رسم دید و بازدید را زنده نگه دارید

وی به والدین پیشــنهاد کــرد که از فرصت ایام عید 
برای دید و بازدید و معاشرت با فامیل و آشنایان استفاده 
کنند و سعی کنند این رسوم را در ذهن کودکانشان زنده 
نگه دارند. از آنجایی که ایام عید در فرهنگ ما ایام شادی 
به حساب می‌آید، پدر و مادرها می‌توانند لذت حضور در 

جمع بستگان را در دل کودکانشان زنده کنند.

سعید درویشی


